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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  پيرامون  نقدي و نظري

  رهنمودهاي اخير رهبر انقلاب

  

  ١الباطل كان زهوقا الباطل ان الحق و زهق وقل جاء

مسعود رسول اكرم و امام صـادق عليهماالـسلام مقامـات            آبانماه كه به مناسبت ميلاد       ۱۹شنبه    روز سه 

از روحانيون و مسئولين، همراه با تنـي چنـد از ميهمانـان خـارجي               جمهوري اسلامي ايران و شخصيتهائي      

كنفرانس وحدت اسلامي، براي ديدار و تبريك عيد، در حسينيه جماران حضور به هم رسانيده بودند، رهبـر                  

جمهوري اسلامي ايران، ضـمن تعظـيم و سـلام بـه حـضرت ختمـي مرتبـت و شـشمين                     ار  زانقلاب و بنيانگ  

  .رود ياناتي ايراد فرمودند كه از هر عالم دين و از هر رهبر سياسي انتظار ميپيشواي بزرگ شيعيان، ب

در چنان روز و چنين روزگار مناسبترين سخن ذكر خـدا و درود بـر انبيـاء و اوليـاء مـا بـود كـه ملـت                        

خودمان و از جهتي تمام ملتهاي جهان نيـاز فـراوان بـه شـناخت آنـان و كـسب هـدايت بـراي حـل مـسائل                    

  .باشيم، دارند  مصائب بس دشوار كه گرفتارش ميشمار و بي

جاي خوشوقتي است كه در اظهارات اين بار سهم خيلي بيشتري به قرآن كريم داده آيات قرآن و سـنت                  

  :از جمله فرمودند. ها و مبناي ارشاد ديني خود قرار دادند پيغمبران را ملاك استنباط

 همه طبقات، يعني يك زباني دارد كه اين زبان هم زبان            اي است كه انداخته شده است براي        قرآن يك سفره  «

  ٢». . . فهمند  عامه مردم خيلي از آن چيز مي. . . عامه است و هم زبان فلاسفه است و هم زبان عرفا است 

  :گفتند. نكته مهم ديگري را هم متذكر شدند كه درخور توجه شايان است

نيامدنـد كـه   . حكومت تأسيس كنند، مقصد اعلـي ايـن نيـست        رسول اكرم و ساير انبياء نيامدند كه اينجا         « 

.... اند  تمام زحمتها كه انبياء كشيده. اينها همه مقدمه است. آن هم مقصد اعلي نيست. اينجا عدالت ايجاد كنند

  ».اند مقدمه يك  مطلب است و آن معرفي ذات مقدس حق و كارهائي كه كرده

تري بـيش از يـك        دگان مربوطه، وزن سنگينتر و آثار گسترده      بر گفتارهاي آن مجلس، با گوينده و شنون       

كند كه عنايت بيشتر و اظهارنظرهـاي دقيقتـر           سخنراني عادي مذهبي مترتب شده است و بنابراين ايجاب مي         

  .هاي اعتقادي، سياسي و ملي به عمل آيد تري، از جنبه و متعهدانه

نين شنوندگان و بيننـدگان صـدا و سـيماي          غرض رهبر انقلاب و ا نتظار حاضرين در آن مجلس و همچ           

هاي گروهي، يك تجليل عبادي تشريفاتي ساده از برگزيدگان رسـالت و              جمهوري و خوانندگان بعدي رسانه    

اند ارشاد عمومي و ابلاغ يك سلسله         آنچه در نظر داشته   . امامت يا ايراد چند تذكر قرآني و فقهي نبوده است         

امور هر كـدام را بـه منزلـه          نظامي بوده است كه متوليان و متصديان         اصول و احكام اجتماعي و سياسي و      

                                                      
  .و بگو حق آمد و باطل رفت همانا كه باطل رفتني استـ ۱۱اسراء آيه ـ 1

  ..هاي خودشان است بندي  و عين جمله۲۰/۸/۶۶مطالب اخذ شده از امام به نقل از روزنامه كيهان چهارشنبه ـ2
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 از روي آنهـا سياسـت داخلـي و          .نمايند  العمل و برنامه براي دولت و ملت تلقي مي          مشي، دستور    خط رهنمود

هـائي    بيانـات و برنامـه    . گـردد    افتتاح فصل حج امسال ترميم مي      ۶/۵/۶۶خارجي ما مانند پيام تاريخي مورخ       

ساز براي حال و آينده كـشور و تـاروپودي بـراي تـداوم انقـلاب و توسـعه جنـگ در                        است سرنوشت بوده  

 ۲۱/۸/۶۶ همانطور كه اولين ثمرات و آثارش را در برنامه مـورخ  .دورانهاي دوم و سوم بعد از پيروزي اول 

 مـشاهده  اوراي آن ش ـ  مـاده ۱۰ پشتيباني جنگ به رهبر انقلاب و پاسخ ايـشان و دسـتورالعمل     عالي  شوراي

  .كرديم

هـيچ گـروه و حزبـي كـه معتقـد بـه              خـصوصاً وقتي موضوع از چنين زاويه نگريسته شود هيچكس و م         

اسلام و علاقمند به ايران بوده خود را در برابر خدا و خلق متعهد و مسئول بـشناسد حـق نـدارد سـاكت و                         

  .بيطرف بنشيند

انسته معتقدند كه امام امت فـرد معـصوم و قـائم            البته كساني كه ولايت فقيه را ركن دين و دنياي خود د           

مقام منصوص امام غايب و جانشين اجداد طاهرين او بوده ارتباط با غيب و امداد الهي دارد و بايد اوامـر و       

 چنـين اشـخاص احـساس       ه و رضاي خدا، اطاعـت نمـود،       رهنمودهاي او را چشم بسته و بدون انطباق با را         

  .كنند ر برابر فرمايشات اخير و گذشته و آينده امام نمياي جز استماع و اجرا، د وظيفه

د بوده كمترين آگاهي به قرآن و شرعيات و به ه هيچ ايراني مسلمان كه مومن متعب  كنيم ك   ولي ما فكر مي   

 چنين اعتقاد و انتظـار را   پسندد و رهبر انقلاب هم يقيناً        چنين طرز فكري را نمي     ،اصول و احكام داشته باشد    

 اطاعت از رسول نيز     .ست مخصوص ذات احديت است    بدانند كه پرستش مطلق و اطاعت در        وب مي خ. ندارند

به دليل آن است كه بازگوكننده وحي و رساننده عين كلام خدا بوده          ) كه بيش از ده بار در قرآن آمده است        (

كـه  (الامـر هـم     اطاعت از اولـي .گويد سخن نميبا ديد و دلخواه شخص » ١ن الهويينطق عو ما«و به مصداق    

لا طاعة لمخلوق فـي     «اش به مصداق      لازمه) فقط يك بار در قرآن آمده، آن هم به صورت مشروط و محدود            

گويد كه در     با حكم خدا است و همان آيه مي       اطمينان بر مباينت نداشتن آن دلالت و دستور         » ٢معصية الخالق 

 بنا به فرمايش اميـر    ـ سنت جامعه رسولو يا محكمات قرآن(رسول  و صورت تنازع و اختلاف بايد به خدا

اگر قرار بود اطاعت از ولي امر غير معصوم و غير منصوص يا ولايت فقيـه، الزامـي              . مراجعه نمود ) مومنان

  ..... ولي امر را تبعيت نمود رأيشد در صورت اختلاف و ايراد بايد نظر و مطلق باشد گفته مي

 آنچه را كه در سخنان آن روز رهبري انقـلاب صـحيح             ،ملتح م  ما وظيفه داريم، عليرغم خطرات     بنابراين

و به جا دانسته منطبق با قرآن و سنت ديديم به ديده منت بپذيريم و هر جا كه اختلاف و اشتباه به نظرمـان                       

صـادقانه و  . بار براي ملـت و مملكـت بـر آن مرتبـت گـردد            آمده باشد و برداشت و آثار زيانبخش و هلاكت        

  .تذكر و توجه لازم بدهيم» ٣المومنين و ذكر فان الذكري تنفع«صداق دلسوزانه، به م

بحث و بررسي حاضر به ناچار يك مقدار جنبه ايماني و ايدئولوژي يـا آكادميـك خواهـد داشـت و يـك                       

 در هـر حـال مهمتـرين و حـادترين مـسئله حاضـر كـشورمان                 .مقدار جنبه ملي و جهات سياسي و انقلابـي        

  .باشد مي

                                                      
  .گويد  نفس سخن نميـ از روي هواي۳ـ نجم 1

  . خداي خالق باشد روا نيستمعصيتاي و مخلوق در آنجا كه  اطاعت از هيچ بنده) دستور نبوي(ـ 2

  .رساند  فايده به مومنين ميدوچندـ و تذكر بده همانا كه تذكر ۵۵اريات ذـ 3
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علاقه به اسلام بوده دلمان به درد نيايد كه انقلاب اسلامي ايـران،               توانيم بي   يك مسلمان نمي  ما به عنوان    

كاريهاي خود چنان سيماي وحـشتناك بـه اسـلام داده اسـت كـه بـرخلاف                  با خشونتها و بدعتها و با افراط      

زجـار از اسـلام     شويم و محكوميت و ان      سالهاي آخر عمر رسول اكرم، ناظر يخرجون من دين االله افواجا مي           

  و زده در كنار گـود نشـسته كـاري          كاره وحشت   توانيم بي   به عنوان يك ايراني نيز نمي     . شنويم  را در دنيا مي   

  .كلامي براي جلوگيري از انحطاط و فساد و از ويراني و بيچارگيهاي عمومي نداشته باشيم

ساسـي پيـام روز مـيلاد     به قصد خدمت به هموطنان به بحـث و بررسـي نكـات ا        و اينك به خواست خدا   

  .پردازيم رهبري محترم انقلاب مي

  ـ رهبري قرآن و رسالت اصلي پيغمبران۱

مقام و موقعيتي كه رهبر انقلاب براي قرآن در معرفي خدا و احكام او و براي رسول خدا و امامان قائل                     

 قبـول و سـپاس      انـد، صددرصـد مـورد       شده قرآن را قابل فهم و استفاده و استناد عوام و خـواص دانـسته              

گويند شما را چه رسد كه از         اند كه مي    شكن به مدعيان و معترضيني داده       نهضت آزادي بوده و جواب دندان     

قرآن و اسلام حرف بزنيد، و غير مجتهدها در كار دين و دنيا و در سياست و حكومت چـاره و چـاهي جـز                         

  .تقليد و تبعيت از ولايت فقيه ندارند

هـيچكس  » «يكن انمـا يعـرف الكتـاب مـن خوطـب بـه            ل ـ«شان كه اضافه كردند      در توضيح بعدي اي    ضمناً

توانـد    كـس نمـي     و هر كـس بخواهـد پيغمبـر را بـشناسد قـرآن را بايـد بـشناسد و هـيچ                    ..... تواند بفهمد     نمي

  . به نظر آمد كه اشكال يا لااقل ابهام وجود داشته باشد»....بشناسد

معرفـي ذات   «يـاء و غـرض خـدا از بعثـت و اعـزام پيغمبـران                اند مقصد اصلي انب     بيان ديگري كه فرموده   

لي نيست، گفتار عالمانه و عارفانه و آموزنده بوده جا          عبوده است و عدالت و حكومت مقاصد ا       » ١مقدس حق 

  .دارد رهنمودهاي محكمي براي همگان باشد

  ـ عدالت مقصد ثانوي۲

بينـيم كـه آنهـا        كنيم مي   يم و يا سيره انبياء را ملاحظه مي       خوان  وقتي كه مفاد آيات شريفه را مي      «فرمايند    آنجا كه مي  

 استنباط  »كند  تمامشان يكي از كارهائي كه البته مقصد نبوده لكن مقدمه بوده اين بوده است كه عدالت را در دنيا ايجاد مي                    

النـاس  و لقـد ارسـلنا رسـلنا بالبينـات و انزلنـا معهـم الكتـاب و الميـزان ليقـوم                      «درستي است و آيه شريفه      

ناظر » قيام به قسط  «ولي بايد توجه داشت كه      . باشد  كه در سوره حديد آمده است، پشتوانه آن مي        » ٢بالقسط

يعني خود مردم هستند كه بايد با راهنمائي كتاب و آگـاهي يـافتن بـر مـوازين و حـدود                     . باشد  مي» ناس«به  

 بر مبناي عدالت و قسط استوار نمايند،         روابطشان را با يكديگر    تعيين شده در آن گفتار و كردارهاي خود و        

نه آنكه با فراموش كردن خود و كسان و كشورشان به تبليـغ و تحميـل عـدالت و قـسط بـر سـاير ملتهـا و             

  .دولتها، در خارج از قلمرو زندگي و مسئوليت خودشان بپردازند

   اجراي عدالت و احكام-۳

ع و اثـر عملـي كـه در برنامـه جنگـي و              اختلاف نظر ظريف ولي اساسي ديگر بـه دليـل اصـالت موضـو             

                                                      
  .ـ در حقيقت شناساندن خدا براي سوق دادن انسانها به سوي خدا1

ميزان نازل كرديم تا  اعزام داشته همراه آنها كتاب و ) هاي روشن   يا دلائل و نشانه   (يق پيغمبران را با بينات      ـ و به تحق   ۲۵ـ حديد   2

  .مردم قيام به قسط نمايند
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  :شود بيني كشورمان وجود دارد، از توضيحات زير شروع مي آينده

خواهـد درسـت      خواهد عدالت ايجاد كند تا بتواند آن مسائلي كه دارد ، كه آن مسائل، انسان مي                 پيغمبر مي «

 ـ     براي پيغمبر ما آمده است     وحي كه      كند، آن مسائل را مطرح كند و از زماني          ا يكي از مسائلشان همـين معن

ستمگر بودند، خونخـوار بودنـد و       . ظالم بودند . كردند با كساني كه ظلم داشتند       بوده است كه معارضه مي    

نشست  اش مي و گمان نشود كه هيچ پيغمبري توي خانه   . كردند  هر كدام به يك صورتي با آنها معارضه مي        

رفتنـد بـراي      گفتند و دنبالش مـي      احكام را مي  . ينطور نيست گفتند خير ا    خواند و يا احكام مي      و فقط دعا مي   

  .»...اجرا

شكي نيست كه ايجاد عدالت و معارضه يا مبارزه با ظلم و خودداري و اكتفا نكردن به دعـا و دعـوت و                       

و مشاغل انبياء و از مقاصد اديان الهي است، ولي نه معارضه بـا ظلـم و     سائل  م از  همچنين ساختن انسانها    

ي مقدمه و لازمه دعوت و دعا و ابلاغ احكام بوده است كـه رسـالت خـود را از آنجـا آغـاز كـرده                 خونخوار

باشند، نه برنامه آنان حالت تهاجمي نظامي با قيافه خشونت و قصد خصومت يا تحريـك را داشـته اسـت و     

ين براي اجـراي آنهـا      به دنبال الزام و اجبار مشركين و مؤمن       ) وتلاوت آيات و انذارها   (نه پس از ابلاغ احكام      

  ....اند  رفته

نبـودن و معارضـه      صدجا، به تعبيرهاي مختلـف، مـأمور اجـرا        جا و ده جا بلكه بيش از         در قرآن نه يك   

اي جـز   رسـول وظيفـه  : از قبيل اينكه  . شود  به حضرت گوشزد مي   نكردن و مسئوليت پيگيري نداشتن پيغمبر       

ايـم   دن است و بشارت، ما تو را مأمور و موكل كسي قرار نداده     ابلاغ ندارد، كار تو تنها تذكر دادن و انذاركر        

داند كي هـدايت شـده اسـت و     و مسلط و محافظ آنها نيز نيستي، هدايت آنها به عهده تو نيست، خدا بهتر مي    

كي گمراه است، براي اطلاع بر گناه بندگان خدا كافي است، هر كس هدايت يافت بـه سـود خـود عمـل كـرده         

شـود، عقيـده و    راه شد زيانش را خواهد برد، بار هيچكس به دوش ديگـري گـزارده نمـي      ماست و هر كس گ    

مند شـده دنبـال آرزوهـا         عمل به دين اجباري نيست، حساب و كتاب مردم با خداست، بگذار بخورند و بهره              

 و  بروند به زودي خواهند فهميد، تو نگهبان مسئول آنهـا نيـستي، تـو را شـاهد و الگـو فرسـتاديم، بـشارت                       

  . . . انذاردهنده هستي و دعوت كننده به سوي خدا و چراغ راهنما، همين و بس 

   معارضه با چه چيز و چگونه بوده است؟-۴

بينـيم    كنـيم مـي     خوانيم و يا سـيره انبيـاء را ملاحظـه مـي             ما وقتي به قول ايشان مفاد آيات شريفه را مي         

ادانه از عذاب و هلاكت الهي و با آغاز كردن از خـود             تمامشان با ملايمت و ملاطفت، با هشدار و اخطار و آز          

اند و تنها با شرك معارضـه        را كرده » لا اله الا االله   «و  » اعبدوااالله ولاتشركوا به شيئا   «و خاندان و قوم و اعلام       

اند، شركي كه به معناي پرسـتيدن خـداهاي سـاختگي و خيـالي و شخـصيتي اسـت و اطاعـت كـردن                          نموده

. نها و اربابهاي صاحب مقـام و مـال و يـا از احبـار و رهبانهـاي دينـساز دنيـادار فريبكـار                       وار از فرعو    بنده

تكرار وتأكيد همين   ) اي از آنها    يا قسمت عمده  (هاي مؤمنون، هود، نوح، يونس، اعراف و غيره           سراسر سوره 

  .مطلب است

نكـرين و مخـالفين   شود مقاومت و معارضـه هميـشه از ناحيـه م    ها ديده مي به طوري كه در اين سوره    

. گرديده است و بيشتر از ناحيه متوليان معبد و دين بوده است تا از ناحيه زورمندان و زرانـدوزان                    آغاز مي 

و به اتكاي   ) يعني دروغ انگاشتن و پشت كردن     (» تكذيب و تولي  «معارضه منكرين و مدعيان اول به صورت        

تدريج كـه روشـنائي آيـات و پايـداري پيـامبران مـردم              به  . گرديده است   اند آغاز مي    تمتعي كه از دنيا داشته    
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كرده اسـت مـدعيان سـنگدل و متعـصب بـه جـدال و        بيداردل را متوجه و آنان را متمايل به قبول دعوت مي 

دادن  آبروئي و كسادي كار خـود و از دسـت    خواستند و چون توجه و تمايل مردم را باعث بي           استهزاء برمي 

برآمده از روآوردن مردم به دين خـدا        » صد راه خدا  « آزار انبياء و اقدام به       ديدند در صدد    قدرت و مقام مي   

توطئـه و  . گرديـده اسـت   معارضه و آزار از ايـن زمـان آغـاز مـي    . كردند يا حاكم شدن حقيقت جلوگيري مي  

تعلق به اين   م» ٢اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميته حميته الجاهليه        «يا  » ١"ومكروا مكراً كباراً  «گريهاي    حيله

دوران از دعوت انبياء است كه به دستور سردمداران شرك، از طريق تحريك و تعصب با راه انداختن عوام                   

معـذلك انبيـاء همچـون پيغمبـر خودمـان و           . گرفتـه اسـت     الناس  شيفته خرافات و شخـصيتها صـورت مـي          

شـدگان از اهـل كتـاب،          گمـراه  گروندگان به او در برابر استهزاء و اتهـام يـا آزار مـشركين و مـستكبرين و                 

الذين اشركوا اذي كثيرا      لنبلون في اموالكم و انفسكم ولتسمعن من الذين اوتواالكتاب من قبلكم و من            «دستور  

» ٤جـادلهم بـالتي هـي احـسن       «داشـتند و بـه        را دريافـت مـي    » ٣الامور  و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم        

ش هميشه جلوگيري از معارضه و برخورد خـشن و تـشويق            در هر حال دستور و سفار     . شدند  سفارش مي 

  .به مدارا و منطق بوده است

   نوبت معارضه و جنگ چه موقع بوده است؟-۵

كنيم، آنگاه كه كفار قريش گرايش به         فقط، همانطور كه در سوره محمد به سال اول هجرت مشاهده مي           

رو  نـور خـدا و معـدوم سـاختن           شدت عمل و به ممانعت و مزاحمـت جـدي نمـوده، بـراي خـاموش كـردن                 

دوا عـن سـبيل االله اضـل    ص ـالـذين كفـروا و   «آورندگان به راه خدا دست از آستين درآورده با اخطار قبلـي             

شـود    صادر مـي  » ٦فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق          «دستور  » ٥اعمالهم

 پشت سر آن توصيه آزاد كردن كريمانـه         ،عارضه جنگي است  كه بستن دست و پاي آنها از ادامه تجاوز و م          

 كه متوقف سـاختن و از كـار انـداختن ماشـين جنگـي اسـت و نـه از بـين بـردن و                          ٧آيد  يا با گرفتن فديه مي    

  .گيري يا مجازات متجاوز انتقام

اصمه را پيش   براي ابلاغ دعوت و تبليغ اسلام يا تبديل كفر به ايمان، نه تنها پيغمبران راه معارضه و مخ                 

هايشان تحميل دين و كفرستيزي و مستكبركـشي نبـود و اصـل لا اكـراه فـي الـدين در تمـام                         نگرفته برنامه 

                                                      
 .اي راه انداختند بسيارر بزرگ وحيله و توطئهـ نوح ـ 1

 . آن زمان كه كافرشدگان در دلهايشان تعصب قرار گرفت، تعصب جاهليت-۲۶فتح ـ 2

پـيش از شـما داراي كتـاب        . كه    گيريد و از ناحيه كساني       هر آينه در اموال و جانهايتان مورد آزمايش قرار مي          -۱۸۶ل عمران آـ  3

زبانهاي زياد خواهيد شنيد و اگر پايداري و پذوا پيشه گيريد همانا كـه ايـن صـبر و تقـوي از                        شده اند و از مشركين، آزار و زخم       

 .است) ده قويونشانه ارا(كارهاي اساسي بزرگ 

 .اي كه نيكوتر است جدال نما  و با آنها به شيوه-۱۲۵نحلـ 4

پـا  (اعمـال و اقداماتـشان را بـه گمراهـي انـداخت      ) خداونـد (ـ كساني كه كـافر شـدند و از راه خـدا جلـوگيري كردنـد              ۱ـ محمد   5

 ).اندازند مي

اسيرشـان  (تا آنجا كـه شـدت و غلظـت بـه خـرج داده       زدن گردنها است    ) تكليفتان(ـ پس چون به كفار برخورد كرديد        ۴ـ محمد   6

 .بندها را محكم كنيد) نمائيد و
اما پس از آن يا منت گذاشتن و آزاد كردن خواهد بود و يا فديـه                ..... (ا حتي تضع الحرب اوزارها    ـ فاما منا بعد و اما فد      ۵ـ محمد   7

  .)جنگ بارهاي خود را به زمين گذارد) مركب(گرفتن تا آنكه 
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رسالتهاي الهي سايه آزادي و كرامت انساني را بر كافر مومن افكنده است، بلكه دستور مقـدماتي برقـراري                   

پيغمبران دعوت خود   . اند  پهناور نداشته عدالت و برطرف كردن ظلم و استكبار را در محيط خود و در جهان               

انـد كـه      اند، بلكه مستكبرين و مـرفهين بـوده         را با در افتادن و برانداختن مستكبرين و ستمكاران آغاز نكرده          

 به معارضه و ممانعت و جنگ برخاستند و سپس خداوند           اپس از مواجهه با دعوت انبياء و پيشرفت كار آنه         

  .عوت خود را نجات و نصرت داده استفرستادگان و اجابت كنندگان د

تحمل . نشست كه دعا بكند و پيوسته در حركت و فعاليت و هجرت بود              البته پيغمبر عزيز ما در خانه نمي      

 هم ،كرد برد هم دعا مي نمود و از جهالت و گناه مشركين و مستكبرين رنج زياد مي    مشقات و صدمات را مي    

  .دعوت و هم محبت

 ماموريتمـان بـا ولادت و رسـالت حـضرت ختمـي مرتبـت                و  انبياء است كه دعوت    اين حرفها تازه براي   

م حيث يجعل   االله اعل «حال آيا كلام اعلاي     . توت و رسالت براي هميشه بسته شده اس       بپايان يافته و پرونده ن    

ا بنامد؟  دهد خود را ادامه دهنده رسالت انبياء و جانشين آنه           اي اجازه مي    به كسي يا مقامي و طبقه     » ١رسالته

آيا هيچ قدرت و دولتي حـق دارد دسـتگاه خـود را مـساوي و مجـري اسـلام دانـسته و سـايرين را ملحـد                            

غيرمسلمان يا مستكبر ضد اسلام بخواند؟ و بندگان خدا را به نام اسلام براي خـدمت بـه اسـلام و صـدور                       

فوج به كشتن و كشته شدن      كند فوج     گيرد و تبليغ مي     دهد و تصميم مي     اسلام، آن طور كه خود تشخيص مي      

  بكشاند؟

شـناخت و     ولي ملت ايران اسلامي را مي     » خواهد  ملت ايران اسلام را مي    «درست است كه از نظر اكثريت       

 و  يا سياسـي  اش از هر نوع استبداد و اسارتي اعم از داخلي و خارجي               خواهان حكومت آن بود كه در سايه      

 كننده  تأمين كه   ،ه اسلام لير مبناي عدالت و تقوي و اصول عا       د و نظامي شورائي و مردمي، ب      بايديني رهائي   

 باشـد بـه وجـود       دتآزادي و استقلال و سوق دهنده ايران به سلامت و امنيت و بركت و بـه ترقـي و سـعا                    

  .آورد

  ـ انسانسازي اسلام و جدائي حق از باطل۶

اند بايـد     كه نفرموده  صاًخصو. سازي پيغمبران كه در رهنمودهاي رهبر انقلاب آمده، درست است           انسان

هاي قـديم بـا       با خشونت و خصومت و در زير ضربات شلاق، اجرا گردد يا بر سبيل دامپروران و مكتبخانه                

دوسـتانه اسـلام اصـيل كـه بـر            تهديد و تطميع يا تحديد و كشتن شخصيت صورت گرفته بر شـيوه انـسان              

  .، انجام نشودمبناي آزادمنشي و احترام به كرامت و امانتداري انسان است

رسول اكرم در ادامه دعوت و برخورد با مقاومت و كارشكني سران سرسخت قريش كه به فكر نيرنـگ                   

سـاختند، طبعـا انتظـار داشـت يـاري خـدا              زدن يا سركوب و معدوم كردن او افتاده ملـول و مايوسـش مـي              

 اسـتكبار را پيـدا       و الحـاد  و موثرتر گرديده اجازه و امكان در افتادن و نـابود كـردن پرچمـداران                  محسوس

بينيم كه قرآن در برابـر سـوء مقاصـد مـشركين بـه او دلـداري و                     سوره اسراء مي   ۸۴ تا   ۷۸در آيات   . نمايد

 نصرت خدا و تسلط بـر مـشكلات و موانـع    ،دهد كه بيش از پيش به تسبيح و سپاس خدا بپردازد  دستور مي 

 و عجله نداشته بداننـد كـه         يأس  بگويد كه ملالت و    تي و صداقت بجويد و به خود و پيروان        رأسرا در تداوم    

                                                      
  .قرار دهد) و به چه كس(داند رسالت خود را كجا  ـ خدا بهتر مي۱۲۴م ـ انعا1



 

 ۱۴۳

 تـشبيهي  در سوره رعد با ذكـر . ١حق گفتني و آوردني است و باطل رفتني. چون حق بيايد باطل خواهد رفت     

شود كه باطل همچون كـف روي آب اسـت كـه بـا همـه جـوش و                     تفصيل بيشتر در اين باب داده و گفته مي        

شود در حالي كه آب جاري شـونده كـه            مي» باد هوا «ه خود زائل و     خروش چون ريشه و قرار ندارد خود ب       

  .المثل و نمودار حق است  ضرب،رساند يابد و به مردم فايده مي از زير آن گسترش مي

آور و حيـاتبخش       نمائيم هميشه برنامه سازنده مثبت، مولـد، بركـت         تأسياصولا برنامه انبياء كه ما بايد       

خـواهي و نـابودي كـه برنامـه شـيطان اسـت و مـرام                  و خرابي يا مـرگ     نه خشونت و خصومت      ،بوده است 

 سياست و شعارهائي كه از سال دوم پيروزي انقلاب تبليغ گرديـده و بـر انقـلاب و                   متأسفانهو  . ماركسيسم

  .نظام جمهوري اسلامي تحميل شده در همين خط و هدف بوده است

  ـ ملت يا مكتب ابراهيم۷

مثـل ايـن بـود كـه     ...... داشت بتهائي كه آن وقـت        بر مي  بعداًگفت،    سائل را مي  ابراهيم م «اند    اينكه فرموده 

كرد بـا آنهـا ولـي مـسائل را هـم       يكي به خداي تبارك تعالي در مذهب ما جسارت كند اين طور معارضه مي        

طـرز   لازم است بـا امتنـان تـذكر بـدهيم كـه در ايـن                 »كرد با ظلم     مي مقابلهكرد با ستم و       ميمقابله  گفت،    مي

 اولاً. برداشت در مقايسه با پيام دو سال قبل آغاز حج تعديل حاصل شده است ولي باز هـم درسـت نيـست                     

ابراهيم يك مسئله و يك حرف داشت و آن دست برداشـتن از بتهـاي خـود سـاخته چـوبي و روآوردن بـه                         

 زور بـه كـار بـرد و نـه            براي اثبات حـرف خـود نـه        ثانياً. و زمين و آفريننده انسانها بود     گرداننده آسمانها   

رفت متوسل به يك آزمايش عملي مشهود         چون حرف حساب و منطق به خرجشان نمي       . دشنام به كسي داد   

دهـد    قرآن نشان نمي  . گرديد و استدلال تجربي غيرفلسفي و غيرجنگي به كار برده مدعيان را مبهوت ساخت             

و متوليـان معبـد و   ) ها عموي او  ا به قول بعضي   ي(بلكه پدر   . كه ابراهيم معارضه و مقابله با ستم كرده باشد        

خـواهي و   از ناحيه خانواده و قوم نامهرباني بود و مرگ. مردم قصد اهانت و اخراج و سوزاندن او را كردند   

 بـا نـصيحت و حمايـت، حتـي از قـوم فاسـد و                ،افروزي و از ناحيه ابراهيم دلالت مودبانه منطقـي بـود            آتش

ل به خدا و طلـب نـصرت از كـسي كـه او را بـه دوسـتي خـود برگزيـده اسـت،                         بالاخره با توك  . ستمگر لوط 

كند تا فرزندانش امنيت يافته اقامه نمـاز و عبـادت خـدا را بنماينـد و                   آب و علفي مي     مهاجرت به سرزمين بي   

  .براي آنها دعاي روزي فراوان و جلب محبت مردمان را نمود

  ـ عيسي منادي محبت و گذشت۸

 كه بنيانگذار اسـلام و نامگـذار مـسلمانان اسـت،            ، چندان دور از جدش ابراهيم     وضع حضرت عيسي نيز   

گفتـه   كنند كه حضرت عيسي فقط يـك معنويـاتي مـي      اشخاصي كه تابع او هستند خيال مي      «اند    فرموده. نبود

ن اما به شهادت انجيـل و قـرآ       . »از اول بنا بوده بر اينكه معارضه كند       . است ايشان هم همين طور بوده است      

حضرت عيسي مملو از معنويت و محبت، حتي نسبت به دشمنان و آزاردهندگان و كـافران بـود و پيرامـون                 

  .معارضه و مقابله نگشت

رهبر انقلاب در بيانات خود، از اولين كلام كودكي حضرت عيسي، به نقل از قرآن فقـط آوردن كتـاب را                     

                                                      
و بگـو پروردگـار     (و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سـلطانا نـصيرا                    : ۸۲و۸۱ـ اسراء   1

خودت بـرايم يـاري و قـدرت    مرا از در رأستي و صدق وارد ساز وراه خروجم را نيز ار در رأستي و صدق قرار داده از پيشگاه              

  ).و بگو حق آمد و باطل رفت همانا كه باطل رفتني است(و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) فراهم فرما
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علـي نبينـا و     (م معلوم خواهد شد كه حضرت عيـسي         اگر تمام آيه و بعديهاي آن را تلاوت كني        . اند  ذكر كرده 

با اعلام بندگي خدا و پيغمبري خـود آغـاز سـخن كـرده سـفارش نمـاز خوانـدن و زكـوه دادن          ) السلام  عليه

نمايد، نيكي كردن به مادر و اهل خدمت و بركت بودن خود را در همـه زمانهـا و                     العمر را يادآوري مي     مادام

 تبـري جـسته    شديداً پايان از اينكه اهل جبر و ظلم و مرد سنگدل و شقي باشد               كند و در    مكانها پيشگوئي مي  

  :شمارد از ولادت تا بعثت، خود را مشمول و منادي صلح و سلامت مي

  ـ قال اني عبداالله آتيني الكتاب و جعلني نبيا۳۰مريم 

  دمت حيا ـ و جعلني مباركا اين ما كنت و اوصاني بالصلوه و الزكوه ما۳۱مريم 

  ـ و برا بوالدتي و لم يجعلني جبارا شقيا۳۲يم مر

  ١ـ و السلام علي يوم ولدت و يوم اموت و يوم ابعث حيا۳۳مريم 

 آن به تصريح قر   اولاً» شيدند؟ك خواست بگويد چرا دارش مي      اگر مسئله مي  «اند كه عيسي      سئوال فرموده 

برابر تشريفات و خرافـات القـائي متوليـان          چون در    ثانياً. او را به دار نكشيدند و خدا به سوي خود بالا برد           

رياكار و دنيادار معبد و دين قيام به احياي توحيد و معنويت و روشـن نمـودن بنـدگان بـراي بازگـشت بـه                         

پاشـيد، مـورد خـشم و اتهـام و            سوي خداي يكتاي مهربان نموده بود و بذر محبت و خدمت و گذشـت مـي               

كبـارا شـدند و بـه والـي          ان قوم نوح متوسل به مكروا و مكـراً        مانند بزرگ . توطئه روحانيت يهود قرار گرفت    

ايمان و اخلالگـر بـا تعليمـات اختراعـي خـود الوهيـت و فرمـانروائي         فلسطين چنين القا كردند كه عيساي بي   

  .كند قيصر را انكار مي

  ـ تفكيك يا تبعيت دين و سياست۹

انـد    طور معترضـه متعـرض آن شـده       مسئله تفكيك دين از سياست كه قبل از داستان حضرت عيسي به             

دنباله روي از يك اشتباه متداول اواخر قاجاريه و روي كار آمدن سلسله پهلوي قبل از پيروزي نهضت ملي               

هاي استعماري    آمد و رويداد را به سياست       شدن نفت به دست مصدق است كه همه افعال و افكار و هر پيش             

عنائي كه به خورد ما داده بودند قـدرتهاي مـستكبر جهـان كـه               اين م «: ايشان چنين فرمودند  . دادند  نسبت مي 

هائي بوده است كه اينها داشتند براي عقب نگهداشتن  نبايد ديانت در سياست دخالت بكند، اين از آن سياست         

مسلمين و براي اينكه نگذارند اينها معارضـه كننـد و لهـذا اينهـا را وادار كردنـد آن قـدر تبليـغ كننـد كـه در              

  ».از قشرها اين است كه آخوند را به سياست چكار دارد، چكار داري، تو برو دعاتو بخوانبسياري 

حقيقت امر اين است كه تفكيك دين از سياست كه ترجمه لائيسيسم و سكولاريـسم اسـت قرنهـا قبـل از                      

مـل طبيعـي    الع  عكـس ) و استكبار به معناي مصطلح انقلاب     (نفوذ اروپائيها در ايران و پيدايش پديده استعمار         

سيون وحـشتناكي بـوده   گيزي ـملتها و دولتهاي مغرب زمين در برابر حاكميت خودكامه كليسا و اختنـاق و ان           

است كه به نام دين و حاكميت عيسي بر سر مومنين و مردم آورده مدت هزار سال اروپـا را در تـاريكي و                        

هاي صليبي و برخـورد بـا      جنگ پس از  خصوصاًكشورهاي آنجا،   . افتادگي نگاه داشته بودند     وحشت و عقب  

                                                      
  . گفت همانا كه من بنده خدا هستم كتاب به من داده و مرا پيغمبر گردانيده استـ1

  .قرار داده و مادام كه زنده هستم به نماز و زكوه سفارشم فرموده است) يا منشاء خير و فزايندگي(و مرا هر جا باشم مبارك 

  .و نيكي و خدمتگزاري به مادرم در حالي كه مرا جبار و شقي قرار نداده است

  .شوم ميرم و روزي كه زنده برانگيخته مي و سلام بر من روزي كه به دنيا آمدم و روزي كه مي
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ها، هم از خـداي       دانش و بزرگواري مسلمانان، كم و بيش بيدار شدند و بسياري از متفكرين و درس خوانده               

و هم از پاپ و كشيشهاي مدعي جانشين عيسي و حواريون برگشتند و قلم بطلان بر اختلاط ديانت                   يسردار

دين بـه ايـن نتيجـه        كاتوليك و پروتستان ديندار و بي      .و سياست يا اشراف روحانيت بر حكومت كشيده شد        

رسيدند كه دولت و سياست بايد مستقل از ديانت و از معتقدات شخصي بوده قوانيني كـه خودشـان وضـع                 

  .اند بر امور كشور و روابط مردم حاكم باشد كرده يا پذيرفته

و اختنـاق دينـي، صـاحب       پس از چند قرن كه مردم مغرب زمين با آزاد شدن نسبي از شـخص پرسـتي                  

دانش و تمدن شدند و به آبادي و ترقي و عدالت بيشتري رسيدند و براي توسعه ثـروت و قـدرت و سـلطه                        

مانـده آفريقـا و آسـيا پرداختنـد نفـوذ و       خود به اكتشاف جغرافيائي و استحلاك و استعمار كشورهاي عقب      

خود مـشرق زمينيهـا     . ه به كفر تلاش انداخت     از آنها ملتهاي مسلمان را تا حدودي بيدار كرد         رأسهجوم و ه  

 كه يكي از آنهـا  تقليدي يا ابتكاري و اساسي كردند،انديشيهاي   بودند كه براي نجات و استقلال و ترقي چاره        

  .ها بود تفكيك دين از سياست يا رهائي دولتها از دخالت روحانيت

تواند آئينه عبـرت ارزنـده    ده ميتجربه قرون وسطاي مسيحيت و سرنوشتي كه بر ديانت و روحانيت آم           

  ١.و هشدار دهنده براي رهبري و متوليان انقلاب و نظام ما باشد

نهضت آزادي ايران سالها قبل از انقلاب اسلامي و پيروزي آن و عليرغم جـو حـاكم آن زمـان، مخـالف                      

دانـسته    تفكيك دين از سياست بوده است و هرگز حكومت اسلامي را مترادف بـا حكومـت روحـانيون نمـي                   

خواهنـد    اند كه نمي    كما آنكه رهبر انقلاب نيز در دوران اقامت در پاريس بارها با صراحت اعلام داشته              . است

 ما اشراف ديانت و ايدئولوژي اسلامي را بر سياست و نظـام             .علين به وجود آورند   نحكومت عبا و عمامه و      

يون و نه بـه معنـاي ادغـام و اخـتلاط ديـن و               دانيم ولي نه از طريق و تسلط روحان         حكومتي مفيد و لازم مي    

اينت آشـكار بـا اصـل لا اكـراه فـي            بدولتي شدن مذهب و الزام مردم م      . باشد   متمايز مي  مقوله  دولت كه دو    

يـد آشـكار ايـن معنـي        ؤآيـد م    اشتر بر مـي     هم آن طور كه از فرمان مالك      ) ع(روش حكومت علي    . الدين دارد 

  .باشد مي

  ـ آخرين فراز و پيام۱۰

آخرين قسمت بيانات ديني ـ سياسي رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، در زمينـه تـشكيل    

  .حكومت، دخالت در سياست، از بين بردن دولتها و تصرف كشورها بود

 تـشكيل حكومـت     ،كه آمد و تشكيل اداره داد     ) ص(حضرت رسول   «: ص شده فرمايشات چنين است    يختل

 كار دارند به حكومت، در سياست كار دارند و تشكيل حكومت دادن جز اين اسـت                  معنايش اين است كه    ،داد

اي را كه بين مسلمين       ه سياست است؟ بنابراين اين مسئله     صكه دخالت در سياست است و وارد شدن به عر         

هم اينطور تزريق كردند تا حتي بعضي از خواص هم به اين معني اعتقاد پيدا كردند كـه شـما برويـد سـراغ                        

                                                      
پرسـتي    گـرايش يافتـه بـه شـرك و شـخص     ي ضيح داده شده است كـه چگونـه كليـسا    تو۱۳۶۳ـ در كتاب گمراهان چاپ سال      1

ل و خرافات و در سيطره تعصب و اختنـاق دينـي و آراءهـاي               همسيحيت در طي هزار سال اروپاي قرون وسطي را در تاريكي ج           

 تمدن   به  بازگشت بادم به تنگ آمده      بالاخره مر  .افتادگي و درماندگي ملتها و دولتها گرديد        شديد انكيزيسيون قرار داده باعث عقب     

 و كليسا و از خدا كردند و براي خود خداياني به نامهـاي ناسيوناليـسم، ليبراليـسم،              شبرگشت وسيع از كشي   ) يا رنسانس (يونان  

  .سوزند سازند و مي سياليسم و غيره ساختند و هنوز مينسوسياليسم، كمونيسم، اگزيستا
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كه شما مـشاهده  ..... رويم سراغ حكومت، اين براي اين بود كه اين طور به سر ما بياورند  جد و ما هم مي    مس

ببينيد چـه  . بايد مطالعه كنند) ص(مسلمين از سيره پيغمبر اكرم      خصوصاًمسلمين از سيره انبياء و      . كنيد  مي

نشسته بود و قرآن را ذكر كرده بـود         اگر پيغمبر آمده بود و فقط توي مسجد         .  كنيم تأسيكرده است و بايد     

اما كسي كه آمده است از همان اولي كـه     ...... كرديم  رفتيم همين كار را مي      و ديگر كاري هم نداشت ما هم مي       

يك نحوي غير آن نحوي كه در مدينـه ديگـر مـسلحانه بـوده               . آمده است در مكه مشغول مبارزه بوده است       

ل داد، مبلـغ فرسـتاد حكومـت فرسـتاد همـه جـا آنجـا كـه دسـتش                    در مدينه كه آمد حكومت تـشكي      ..... است

ايـران را از    . بريم  بريم، رم را از بين مي       گيريم دنيا را همه را از بين مي         رسيد مژده داد به مردم كه ما مي         مي

كنند ايـن را از بـين         پرستي مي   كنند و يا آتش     پرستي مي   بريم يعني از آن وضعي كه آنها دارند كه بت           بين مي 

احيـا كـرد بـشر را مـسلمين بايـد           . زنـدگي كـرد   ) ص(همين مدت كوتاهي كه پيغمبر    . برند والا احيا كردند     مي

او حكومت تـشكيل داد مـا هـم بايـد حكومـت تـشكيل               .  كنند به او چه كرد، ما هم بايد آن كار را بكنيم            تأسي

  ».نيماو جنگ كرد ما هم بايد جنگ بكنيم او دفاع كرد ما هم بايد دفاع بك. بدهيم

اگر تابع ائمه هـدي هـستيم ببينـيم كـه انبيـاء در ايـام                . هستيم) ص(بنابراين اگر تابع دين پيغمبر اكرم       «

گو بودند كه چكار داشتند به آنها اين ظالمين و ايـن مـستكبران كـه     اگر چنانچه مسئله. حياتشان چه كردند  

در همين حالي . رند كه كسي پيش آنها برودآنها را بكشند، حبس كنند و تبعيد كنند و ببرند به خارج و نگذا

هـائي خواهـد      اي دارد و چه جور دامنه       چه جور دامنه  فقه  بينيد كه     شما مي . ها بوده است    قهيكه همه آن مض   

  ».اش از كتاب و سنت است داشت و همه

  !جان كلام و پيام در همين جا است

تطبيقي از سنت و سيره پيغمبـر بزرگـوار و          اند كه تركيب و       اي زيبا در لباس و لسان عوام ساخته         كليشه

اي اسـت بـر گذشـته و فرمـان            صـحه .! امامان گرامي ما با عملكرد انقلاب و نظام جمهـوري اسـلامي باشـد             

  .اي براي آينده، همراه با برنامه سياسي و بسيج جنگي كه بلافاصله شاهد آن شديم برانگيزنده

. انـد  هاي پيـام شـاد شـده     دو طايفه از توصيف و توجيهدر حاشيه مطلب اين نكته نيز قابل تفكر است كه         

 داخلي ضد اسلام و ضـد انقـلاب   و مقلدين(ند مسيحي و يهودي     اول ارباب كليساي سنتي و مستشرقين معا      

گـشايي و سـلطنت      گرفته، محمـد قـصدش كشور      كردند اسلام به زور شمشير دنيا را        كه قرنها ادعا مي   ) آنها

دوم، ابرقـدرتهاي شـرق و غـرب و         . به قدرت تغيير ماهيت داده بوده اسـت       بوده و پس از هجرت و رسيدن        

برداران از جنگ ايران و عراق       كنندگان و بهره   اسرائيل را بايد به حساب آوريم كه به قول خود آقايان تحميل           

ان همچنين اربابان صنايع عظيم تسليحاتي اروپـا و آمريكـا و گرداننـدگان اقتـصاد آنهـا كـه اطمين ـ                   . اند  بوده

خريـدهاي كـلان كـشورهاي مـسلمان بـاز هـم ادامـه خواهـد                و  پايان ايران و نياز       اند جنگ ويرانگر بي     يافته

  !.....داشت

به احتمال قوي همه آنهـا تـراوش بـاور و بـاطن        . گوئيم تصنع و تحريك در اين بيانات بوده است          ما نمي 

يشان تا به حـال چيـزي را از ايـن جهـت     ا. باشد شخص رهبري و اعتقاد يا پذيرش متوليان و پيروانشان مي     

: انـد   و يـا در قلـم و بيـان ديگـران ابـراز داشـته و گفتـه                شخـصاً كتمان نكرده عقيده و سليقه خود را بارهـا          

دهنده رسالت انبياء بـه جانـشيني آنهـا و           روحانيت يا ولايت فقيه ادامه    )۲روحانيت مساوي است با اسلام      )۱

ولايت بر ملت و حكومت امت حق انحصاري روحانيـت اسـت             )۳االله است   امامان بوده مامور و مويد من عند      

باشد، بدون آنكه ملت تحت ولايت و قيوميت را حق سخن             و تشكيل دولت در حد صلاحيت و قدرت آنان مي         
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  .گر ظاهري و تحميلي باشد م، يا شور و بيعت

  و سنت تا كجا زير آنهـا را        چنين نظريه و عقيده به جاي خود محترم و محفوظ است ولي بايد ديد قرآن              

  . بايد داشته باشيميكند و مردم و ما چه موضع ميامضاء 

در مدينه تشكيل حكومت دادند و از دوران مكه هم كار به سياسـت و               ) ص(بلي صحيح است كه رسول اكرم     

 بـه روش و رفتـار       تأسـي تـرين عمـل بـراي جماعـات و افـراد مـسلمان                اداره امت گروندگان داشتند و صـحيح      

علاوه بر خـاتم انبيـاء پيغمبـران ديگـري هـم            . باشد  پيغمبرشان، به مصداق و لكم في رسول االله اسوه حسنه، مي          

ت سـلطنت يـا حكومـت       خ ـاندركار رهبري و اداره امت و مسند نـشين بـر ت             چون موسي و داود و سليمان دست      

 ميـان صـد و بيـست و چهـار هـزار             شماري از  يكي اينكه تعداد انگشت   . ولي دو نكته مهم قابل ذكر است      . اند  شده

انبيـاء اولـوالعزمي    . انـد   دار حكومت و رهبري سياسي گـشته        پيغمبر و آنان كه نامشان در قرآن آمده است عهده         

چون نوح، ابراهيم، عيسي و پيغمبران والا مقام و منزلتي چون يعقوب و اسحق و اسمعيل يـا يوسـف و ايـوب و             

اند دوم آنكه با وضـوح و صـراحت از            ن وضع و ماموريتي را نداشته     ادريس و حتي هود و صالح و شعيب، چني        

 وظيفه رسالت و سياسـت از   وا دو مشغلهي دو ماموريت نبوت و حكومت اولاًآيد   قرآن خدا و سيره انبياء بر مي      

دو  مختلف و دو سنت متفـاوت بـر آن           كاملاً دو روش    ثانياً. هم جدا بوده، حالت همگاني داشته است و نه الزامي         

اولي صددرصد به فرمان خدا و بـه هـدايت          . شده، اشراف داشته است      انجام مي  توأماًوظيفه يا شغل در آنجا كه       

چون و چرا و بدون      و بي اند    خالت و آمريت در آن نداشته     گرفته مردم و شخص رسول كمترين د        وحي انجام مي  

نا به خواست  بامور امت مت و مديريتولي دومي يعني حكو. شده است  ابلاغ و اطاعت مي    ،مشورت و جلب رضا   

شان آمده از  اسرائيل بودند كه نزد پيغمبر رجال و ملاء بني. شده است مردم و يا تبعيت و مشورت آنان انجام مي

او خواستند كـه خـدا پادشـاهي برايـشان تعيـين كنـد تـا در راه خـدا عليـه تجـاوزگراني كـه آنهـا را از خانـه و                    

ا آن پيغمبر بگويد كه فرمانروايي و يهمين طور هم شد، بدون آنكه خدا .  جنگ نمايند،ندا شان بيرون كرده خانواده

در مورد پيغمبر بزرگوار خودمان نيز قرآن صراحت دارد كه آن . امت با پيغمبر فرستاده خدا است فرماندهي هر

ائي كـه دارا بـود و بـا          و تقو  تميزانديشي و    حضرت با همه عقل و دانش و بينش و نبوغي كه داشت و به اصلاح              

قـرآن در صـورتي     . بوده اسـت  » الامر  شاور هم في  «پشتوانه خدائي وحي، در امر مديريت و اداره امت مامور به            

به مصداق (شناسد كه مردم براي اصلاح امور و برآوردن نيازهاي يكديگر  جامعه و مسلمانان را بهترين امت مي

هاي خصوصي خارج      خانه و خواسته   تنگاز صدف   ) بمسلمفليس   حديث و من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين        

بدون آنكه در ايـن رهگـذر رسـالت         . ١شده همديگر را تشويق به خوبي و خدمت و احتراز از زشتي و شر نمايند              

خواهـد    ن در سـوره شـوري مـي        كه قـرآ   در آنجا هم  .  و طبقه ممتازي داده شده باشد      صنفخاص و نقش برتر     

 اتـصال بـه     را به ما معرفي نمايد، در ميان خصلت و سنتهاي تقوي و گذشـت و اجابـت و                 جامعه اسلامي نمونه    

را » و امـرهم شـوري بيـنهم      «خدا، از يك طرف و انفاق و انتصار و اغماض فيمـابين از طـرف ديگـر، جملـه                    

بدون آنكه باز هم برجـستگي      . آورد كه همان مديريت شورائي و حاكميت ملي در اصطلاح امروزي است             مي

  .ا امتياز و انحصاري براي يك طبقه خاص به نام روحانيت قائل شودي

اند بركناري روحانيت از حكومت تلقين استعمار است بايد در نظر داشت كـه قرنهـا قبـل از                     اينكه فرموده 

                                                      
ان نيز در اصل هشتم وظيفه امر به معروف و نهـي از منكـر را وظيفـه قـانوني و طرفينـي      ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي اير   1

 .دولت و ملت نسبت به همديگر قرار داده است
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اعتنا نسبت به مـسئله حكومـت بودنـد و آن را در صـلاحيت انحـصاري                   نفوذ و ورود غرب فقهاي شيعه بي      

غصب ايـن  . اند دانستند كه منصوص از طرف خدا و معصوم و عالم كامل          گانه مي   يان دوازده پيغمبر و پيشوا  

ضـمن آنكـه    . دانـستند   مقام را از طرف هر كس كه باشد و اطاعت از غاصبين و همكاري با آنها را گناه مـي                   

ي، خواجـه   بزرگاني مانند شـيخ طوسـي، علامـه حل ـ        . نمودند  تكليفي براي مومنين در دوران غيبت تعيين نمي       

معـذلك  . چنين عقيده داشـتند ) خرينأاز مت(طاء غال و علامه كاشف) از متقدمين(رالدين طوسي و مجلسي     ينص

االله ناميـده قبـول كـردن ولايـت و اجـرت از طـرف آنهـا را جـائز                       سلاطين را ظـل    ،بسياري از همين بزرگان   

مئن باشد كـه مجبـور بـه اجـراي     كردند كه شخص مط  شمردند و در برابر سلطان جائر يا ظالم شرط مي           مي

هر گاه جائري او را جبر كند بر ولايت جائز است از بـراي              «گويد    حتي محقق حلي مي   . امر حرام نخواهد شد   

  ».او قبول كردن به آنچه امر كند او را هر چند امور محرمه باشد

بار در زمان صـفويه     مسئله حكومت روحانيت يا ولايت فقيه، در آغاز نفوذ و روابط با غرب براي اولين                

شـاه مـدافع سرسـخت آن گرديـد و            فتحعلي) و مداح (از طرف محقق كركي عنوان شد، فاضل نراقي معاصر          

 رد كـرد و هـم قبـول هـر           شديداًالطائفه، هم ولايت فقيه را        شاگرد او شيخ مرتضي انصاري معروف به شيخ       

  .گونه ولايت و آمريت از طرف سلاطين ستمكار و خدمت به آنها را

  !ـ حكومت و جنگ آري، سلامت و صلح نه۱۱

تر بيانات آخر ايشان كه با تفصيل تـصريح بـه حكومـت تـشكيل دادن و جنـگ                     در قسمت دوم و حساس    

انـد، بعـضي از        مـا بـه آن حـضرت و بـه ائمـه هـدي، نمـوده                تأسـي كردن و دفاع كردن پيغمبر و ضرورت        

پرسند مگر پيغمبر خـدا        مطرح كرده با تعجب مي     شنوندگان و خوانندگان آن فرامين و فرمايشات سئوالي را        

در دوران رسالت و حكومت خود صلح نكرد و يكسره در حال جنگ و دفاع بود كه در بيانات رهبـر انقـلاب               

اند كه خودشان يا دولت و ملت ايران با كـسي و بـا     اشاره به اين سنت و سيره نشده است و نخواسته اصلاً

 با مشركين قريش و دشمنان سرسخت اسلام و مـسلمانان           حديبيهپس صلح   گويند     مي !دشمني صلح نمايد؟  

ا صدها پيمان و عهد و قرارداد كـه آن حـضرت بـا    يرها آمده است دروغ بوده است؟ و ي       كه در تاريخ و تفس    

فرسـتادند،    اند و دعوت و پيامهائي كه مـي         مخالفين محارب و معاندين محتمل يا با اهل كتاب و ديگران بسته           

وده است؟ صلح امام حسن با معاويه، نعوذباالله، نافرماني و بدعت امـام             بور و يا اجازه رسول اكرم ن      به دست 

مان، عليرغم قرآن و سنت و سيره انبياء بوده و يا از خـامي و جهالـت آن حـضرت ناشـي شـده بـوده                           دوم

  آيا نومن ببعض و نكفر ببعض مجاز شده است؟! است؟

ن و ائمه اطهار كه فقط دو نفرشان در مدتهاي كوتاه و بسيار كوتاه         نظر از سنت و سيره پيغمبرما       صرف

بنا به درخواست و اصرار و بيعت مردم تشكيل حكومت دادند آيا در خود قرآن اين آيـه، بـه منظـور قبـول                        

  :صلح با مهاجمين و توكل به خدا و مردم، ولو با احتمال نيرنگ دشمن، نيامده است؟

االله  بكو ان يريدوا ان يخدعوك فان حس      م  و توكل علي االله انه هو السميع العلي       ا  هنح ل جسلم فا للو ان جنحو    

  ١.نصره و بالمومنينبهوالذي ايدك 

                                                      
بـدان كـه    . به صلح و مسالمت تمايل كردند توكل به خدا كرده استقبال بنما و ابـراز تمايـل كـن                  ) دشمنان(ـ و اگر    ۶۲و۶۱ـ انفال   1

كند، خداوندي كـه تـو را بـا يـاري             و اگر به فكر فريب تو باشند همانا كه خداوند تو را كفايت مي             . استدان شنوا و    شخصاًخداوند  

  .خود و با مومنين تاييد كرده است
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از بيانات آن روز رهبر انقلاب چنين استنباط شده است كه حكومت بر مردم و جنگ كردن با مـسلمانان                    

 به عمل پيغمبـر كـرد ولـي در          تأسي و بعضي از كافران و مستكبرين خوب است و بايد تمكين به امر خدا و              

مورد صلح و سازش و خاتمه دادن به يك جنگ ويرانگري كه بلاي جان ايـران و اسـلام شـده اسـت، نبايـد          

  .كاري به دستور خدا و سنت رسول خدا داشته باشيم

 وضع طوري شده است كه هر كس اسم صلح را ببرد، ولو شرافتمندانه و عادلانـه و بـر طبـق                      متأسفانه

  !گردد زين اسلامي، به دشمني با دين و دنياي ما و به مزدوري آمريكا و صدام متهم ميموا

للعالمين، نكته قابل توجـه       حذف واژه و انديشه صلح در كلام رهبر انقلاب، از سنت و سيره پيغمبر رحمه              

 ايـران و    ر ويرانگر كـشنده نـه تنهـا دو ملـت          گيدر حالي كه بعد از هشت سال جنگ پي        . و در خور تفكر است    

توانـد داشـته     چنين حذف يا سـهو چـه علـت مـي          . عراق بلكه همسايگان و مردم جهان تشنه پايان آن هستند         

بـا   خـصوصاً باشد؟ آيا نسياني بوده است يا نان بردن از صلح را عمل لغـو زائـد و خـلاف مـصلحت روز،                    

لم را از مقوله بدعت و بـداعهاي        اند؟ يا آنكه صلح و س       دانسته  برنامه تجديد بسيج و تداركات وسيع اخير مي       

اند؟ شايد بنا به مشيت پروردگار ملت شهيد پرور ايران بـه كفـاره                اسلام و منسوخات قرآن محسوب داشته     

جنگ جنگ «ت صلح و آرامش و آبادي و زندگي را بچشد و با در دست داشتن پرچم     بگناهان خود نبايد شر   

  !.....ر دره نابودي سقوط كندع تا ق»تا پيروزي

 و مبلـغ   پيـام  مبه يقين پيغمبر بزرگوارمان از ابتداي بعثت هم مبارزه كردند، هم حكومت تشكيل دادند، ه             

براي ملتها و ملوك فرستادند و هم خداوند در كتاب خود مژده داده است كه دين قديم و اصيل اسلام را بر                      

دهد و صالحين بندگان را در         مي پيروزي و اشراف  حسودان،  همه مكاتب و اديان، عليرغم مشركين و كفار و        

  .زبور و قرآن وارثين زمين دانسته است

 به پيغمبران و امامانمان نموده هم جنگ كنيم هم دفاع و هم جهـاد و تـلاش، بـراي                    تأسيبه يقين ما بايد     

بدون آنكه برنامه ما گـرفتن همـه        (رفع ظلم و استكبار و الحاد، از جامعه خودمان و از صحنه پهناور جهان               

  ).كشورها و از بين بردن دولتهاي نظير روم و ايران آن زمان باشد

هاي مقام رهبري انقـلاب، بـه لحـاظ حكومـت و جنـگ       الاصول ما در اين زمينه با اظهارات و فرموده      علي

باشد كه بايد بر مبنـاي مـدلول       حرف بر سر چگونگي اجرا و انجام آنها مي        . دفاعي، هيچگونه مخالفت نداريم   

  .يات و بر وفق سنت و سيره پيغمبر و امامان معصوم منصوص باشدو منطوق آ

در زمينه جنگ و دفاع و صلح، نهضت آزادي ايـران در نـشريات متعـدد خـود اظهـارنظر و اسـتدلالهاي                       

قرآني و فقهي و تاريخي مفصل كرده است كه همراه با تجزيـه و تحليلهـاي سياسـي و اقتـصادي و نظـامي                  

فقط چند نظـري در     . و فرصت كافي نيست كه عطف و تصديع مجدد به عمل آيد            ضرورت   بوده است و فعلاً   

  .پردازيم  يا تصحيح آنچه در بيانات رهبر انقلاب آمده است ميتأييد

مان هر دو جنگ كردند ولي جنگ دفاعي غيرابتدائي و غيرتهاجمي            پيغمبر بزرگوارمان و پيشواي مقتداي    

  .شمن و شر از صحنه جهان را داشته باشندو بدون آنكه قصد مجازات متجاوز و دفع د

اي  ها تعميم و تسري ندهند مسئله درباره جنگ دفاعي و اگر كلمه دفاع را به همه حقوقها و ارزشها و حق     

 غيرمسلمانان و تـصرف كـشورها   ردر مورد جنگ ابتدائي كه به منظور تسلط ب    . از اين بابت نخواهيم داشت    

. انـد    آن را از مقوله جهاد واجب دانـسته        غالباًفقهاي اهل تسنن    . جام گردد و مسلمان كردن يا دفع شر آنها ان       
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رويه شيخين و خلفاي اموي و عباسي و عثماني و امثال سلطان محمود غزنوي و تـا حـدودي اميـر تيمـور                       

 و» دارالـسلام «در آن زمانها دنيا را بدو منطقه . رسد، چنين بوده است     گوركاني نيز، تا آنجا كه دستشان مي      

حالـت  ) يـا بـه اصـطلاح امـروزي دو بلـوك          (تقسيم كرده عقيده داشتند كه مابين اين دو منطقه          » دارالحرب«

جنگي مستمر وجود دارد و دولتهاي اسلامي تا منطقه كفر را وارد در منطقه اسلام ننموده يا قلع و قمعشان                    

اي بـزرگ اماميـه فتـواي ديگـري          شـيعه و فقه ـ    ياما علمـا  . نكرده باشند، جهاد واجب بايد ادامه داشته باشد       

اند در زمان غيبت امام معصوم جز جنگ دفاعي هيچ تهاجم و تعرض نظامي مـشروع و مجـاز                   داشته و گفته  

باشد و تـشخيص و تـصميم بـه جنـگ ابتـدائي يـا تعـرض از اختيـارات خاصـه پيغمبـر و ائمـه اطهـار                               نمي

با مراجعه بـه    . اند   مبادرت به جنگ ابتدائي نفرموده     دانيم هيچكدام   ائمه اطهار را هم كه مي     . السلام است   عليهم

 كه هم از محكمات اسـت و هـم غيـر منـسوخ،              ١بقره سوره   ۱۹۴ تا   ۱۹۰بينيم كه كتاب خدا در آيات         قرآن مي 

) ۲جنـگ بايـد كـرد       ) ۱: شرايط اصلي و اصحاب جنگ و انتهاي آن را تشريع و تعيين و تحديد كـرده اسـت                 

بدون آنكه كمترين   ) ۴زنند     فقط با كساني كه دست به كشتار و جنگ با ما مي            )۳ در راه و رضاي خدا       صرفاً

اند مرتكب گـرديم، زيـرا كـه خداونـد تجـاوز و تعـدي كننـدگان را                    تجاوز و تعدي بيش از آنچه مرتكب شده       

  .داند دوست نداشته آن را عمل خلاف تقوي مي

اس به نفس، احكام و حدودش دچار افـراط  گري و قي   قرآن براي آنكه در اثر خوي بشري انتقام و ستيزه         

هاي قرآن است در قبال دسـتور قتـال بـا كـافر               ترين سوره   اط و ابهام نگردد، در سوره توبه كه جنگي        قو الت 

 و در سوره عبادي ـ اجتماعي حج توضـيح   ٢»آنها بودند كه جنگ با شما را آغاز كردند«نمايد كه  تصريح مي

ايد    كردن دفاعي داده شده براي اين است كه مورد ظلم و ستم قرار گرفته              دهد كه اگر به شما اجازه جنگ        مي

  .٣و خداوند يار و ياور مظلومين است

در هيچ جاي قرآن و سيره صحيح رسول اكرم صحبت از كفرستيزي مسلحانه و رفتن و گرفتن بـلاد و                    

ه مـشرك و مـستكبر      ممالك يا كشتن و تصرف كردن خانه و زمين مشركين و مستكبرين، بـه ايـن دليـل ك ـ                  

 صـرفاً اگر ابراز برائت و اعلام جنگ به مـشركين شـده باشـد مخاطـب و مـشمول آن                    . هستند، وجود ندارد  

اند كه دست به خدعه زده نقض عهد كرده عليـرغم پيمـان عـدم تجـاوز                   مشركين و يهوديان يا منافقين بوده     

  .اند له كنندگان پرداختهاند به حمله يا همكاري با حم قرارداد صلحي كه با مسلمين داشته

بينـيم كـه آن حـضرت     اندازيم مي وقتي نظر به دوران پنج ساله خلافت مولاي متقيان علي بن ابيطالب مي 

و صادر  اهيچگاه اجازه نداده است در مصاف با دشمنان، اولين تير، و حتي دشنام و نفرين مرگ از اردوي                   

در جنگ خوارج آنها    . گيري و خصومت عمل كرده است     همه جا با نصيحت و دلالت و با اجتناب از در          . شود

                                                      
و در راه خدا جنگ با كساني بكنيـد كـه بـه             » االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدين            و قاتلوا في سبيل   «ـ  ۱۹۰ـ آيه   1

 .اند و ستمكاري و تجاوز از حدود ننمائيد همانا كه خداوند تجاوزكنندگان را دوست ندارد ا شما برخاستهجنگ ب

ـ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بدوكم اول مره اتخشونهم فاالله احـق ان تخـشوه ان كنـتم                  ۱۳ـ توبه   2

بودند آيـا از    ) جنگ(ني و تلاش براي اخراج رسول كردند در حالي كه آنها آغازگر             چرا با قومي جنگ نكنيد كه پيمان شك       (مومنين  

 .)من باشيد خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيدؤآنان ترس داريد و اگر م

ت اجـازه  اند از اين جه ـ به كساني كه ناچار و گرفتار جنگ شده(ـ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان االله علي نصرهم لقدير            ۳۹ـ  3

ياء و فتح تـاء بـه صـيغه مجعـول آمـده و       با ضم  عل يقاتلون بانكم    در اينجا ف  . اند  و ستم قرار گرفته   داده شده است كه مورد ظلم       

  .)اند رساند كه در معرض و مجبور به جنگ شده مي



 

 ۱۵۱

بودند كه روي تعصبات مذهبي و معتقدات اخلاقي به قتل و غارت بيگناهان غيرموافـق و زن و كودكانـشان                    

و چون لشگر دوازده هزار نفري آنها با تجهيزات رزمي بـه شـهر              . كردند  پرداخته تفتيش و تحميل عقيده مي     

از مجادله و موعظه و برگشت يا توبه هفت هزار نفر از آنها، به مقابله و مقاتله                ور شدند علي پس       كوفه حمله 

  . و خونخوار برخاستمآب سنگدل بقيه چهار هزار نفري باقيماندگان مقدس

پيغمبر گرامي ما كه منادي هدايت و رحمت بود به همه جـا مبلـغ و پيامهـاي مكتـوب محترمانـه و علنـي        

  .داد ولي تروريست به هيچ جا نفرستاد ا ميه فرستاد، هشدارها و مژده مي

 خودمـان،    و اگر قرآن دستور تدارك عِده و عده داده و خواسته است نيروئي لااقل برابـر دشـمنان خـدا                  

تجهيز نمائيم براي ترساندن و بر حذر داشتن آنان از تجاوز بوده است نه بـراي حملـه و نـابودي ملتهـا يـا            

تيزي كه تا به حال منجربه تداوم طـولاني و گـسترش جنـگ گرديـده                حمله و س   خصوصاً. تصرف كشورها 

  .العاده براي خودمان و انبوهي از بندگان خدا به دنبال نداشته است ثمري جز خون و خرابي فوق

  دعا به درگاه خدا

! كنيم همه ما را به راه و رضـاي خـودت رهبـري فرمـا     خدايا تو را تسبيح و تواضع كرده درخواست مي    

مـسلمانان و  ! انگيـز محفـوظ بـدار     ان و گردانندگان امور را از شر شيطان عصيانگر و نفس وسوسه           ملت اير 

مردم دنيا را از دشمني با يكديگر و از تداوم و توسعه جنگ جهانسوزي كـه خواسـته اسـرائيل و بـه سـود                         

  .آمين يا رب العالمين! ابرقدرتها است نجات بده

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶دهم آذرماه 

  


